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  انسجام در نثر فني و نقش صناعات ادبي در ایجاد آن

 حسین محمدي 

 سعید بزرگ بیگدليدکتر 
 دانشیار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه تربیت مدرس 

 ونددکتر صادق آیینه
 یت مدرس استاد تاریخ دانشگاه ترب

 دکتر حیات عامري 
 استادیار زبانشناسي همگاني دانشگاه تربیت مدرس

 چکیده
فنا    در این پژوهش انسجام، عوامل انسجام و نقش عنصر بلاغت در ایجااد ن  در مواو  ن ار    

ای ها شود. انسجام مون در گرو وجود عوامل  درو  مون است کا  باا ایجااد پدونا     بررس  م 
رس  ک  صناعات بلاغا  ا  جللا    شود. ب  نظر م ث یکپارچگ  ن  م ساخواری و معنای  باع

سات. در  ابخشد   با  مواو  ن ار فنا  ما  ر      تشبد  و اسوعاره در کنار عوامل  بان  در انسجام 
ررسا  و  ها ابو ا مون ا  نظر مدزا  و چگونگ  تو یا  عوامال انساجام  در ن ، ب   بررس  نلون 

د ی و های هالدر پدون  داد  اجزای ن  بر اساس دی گاهنقش هر یک ا  عوامل صوری انسجام 
شابد   تحسن دربارة انسجام تحلدل ش ه است. پس ا  ن  ب  نقش صناعات بلاغ  و ا  ن  مدا  

 ه اسات.  شا و اسوعاره در ایجاد پدون های معنای  و در نودج  انسجام بخشد   ب  مون پرداخو  
 عوامل صاوری انساجام، عوامال      ن ر فن  افزو  بردست نم  ک  در موودر پایا ، این نودج  ب 

  فراتار ا  بلاغ  چو  اقسام تشبد  و اسوعاره، بویژه تل دل و اسوعارة مرکبکا  در سا ک کالام و   
 شود، ندز در ایجاد پدون  مدا  اجزای مون و درنودج  انسجام ن  دخالت دارد.جلل  محقق م 

 
غا  در ن ار   م مفهوم  در ن ر ادبا ، انساجام بلا  انسجام صوری در ن ر فن ، انسجا: هاکلیدواژه

 کلاسدک، ن ر فن  و بلاغت.

                                                 
 17/7/1391ال : تاریخ پذیرش مق                    20/6/1391دریافت مقال : تاریخ    
  دانشجوی دکوری  با  و ادبدات فارس  دانشگاه تربدت م رس 
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 . مقدمه1
نگاه  در پژوهشهای ادب ، امکا بررس  موو  ادب  گذشو  ا  دریچة نظریات ج ی  علل 

خولف لل  مهای عنورد. یک  ا  مباح   ک  حو هب  ننها را ا  دی گاه دیگر فراهم م 
و  عة موعن  است ک   در دو حو ة صورت و معنا در م الان ، مسئل  مب ا  پرداخو 

ویژه ارد بدگلا  معن  ا  اهلدت بسداری ب ا  توج  ش ه است. در حو ة ادبدات ندز ب 
با ، دب   اهای معنای  منحصر ب  فردی هست ک  در موو  غدر اینک  در این حو ه لای 
اص  ا  اهلدت خدبدات تعلدل شود. در این مدا ، معن  در انشان  ا  ننها دی ه نل 

توا   مبرخوردار است؛ چرا ک  در این عرص  الفاظ تنها کارکردی ارجاع  دارد، و 
یگر دا  دبهای تعلدل ( ب  مخاطب؛ ب  گفت فقط محلل  است برای انوقال معنا )نمو ه

با   های تعلدل  اصل، و سویة لفظ یا صورت در ادبدات تعلدل  معن  یا هلا  نمو ه
و  رس ؛ هرچن  ک  در ن ار تعلدل ، شگردهای  چای ب  نظر م ر برابر ن ، حاشد د

ظر نل ، ب  دار کرود. با وجود این معروایت، تل دل و... برای تأ در در مخاطب ب  کار م 
خوریم وابهای  برم کگدرد ب  قرار م  رس  ک  در ن اری ک   یرمجلوعة ن ر تعلدل م 

ادب   دهایایجاد  یبای  یا دست کم نراسون کلام ب  اقسام شگر ک  ه ف نویسن ه تنها
و ص  58-60، 1375)خ دب ،  گدردتری قرار م است ک  در ن  سویة معن  در مرتب  پایدن

ام ، نر با م؛ برای نلون ، اشارات م لفا  ن ر فن  در دیباچة کوابهای  چو  (452و 451
  صورت به ؛ بویژه اینک  چندن ن اری قبلاً دالعقول و... این نکو  را نشا  م روض 

فن   ک  ب  هدچ روی پدچد گ  لفظ  و محوری نوشو  ش ه بودهموو  تعلدل  معن 
 .1های بع ی ننها در ننها نبوده استگون 

 ه، شرفو  های  ک  در بررس  موو  ادب   بانهای بسداری ب  کار گا  جلل  نظری 
گرای  چارچوب نقش های  است ک  او دری و دی گاههالد  2من گرای نظامنظریة نقش

دان  ک  ا  س  س ک من  م هالد ی  با  را دسوگاه  نظامدربارة  با  م رح کرده است. 
صورتهای  بان ( و  دسوور )شامل -کل  تشکدل ش ه است: س ک معنای ، س ک واژه

ان  و ر صورتهای  بهای نوشواری )شامل بدانهای  بان (. معناها دس ک نوای  و نشان 
حث را ب  ب. هالد ی این (5، ص1976)هالد ی، شود صورتهای  بان  در گفوار محقق م 

 صورت  یر نشا  داده است: 
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 )نظام معنای ( 3معنا
 

 دسووری، دسوور و واژگا ( -)نظام واژی 4پردا یواژه    
 

 )نظام نوای  و نوشواری( 5نوا/ نوشوار      
صورت ک  گدرد ب ینبا  در کاربرد ن  س  فرانقش در نظر م چندن برای  وی هم

ها  جاو با  اب ةبخش  ا  کارکرد  با  اسوفاده ا  ن  برای بدا  و تعبدر تجربة انسا  و ر
ب   با ر رادبدرو  است؛ یعن  بخش  ا  معنای  بان  ب  تجربدات  مربوط است ک  انسا  

 در خ مت6دسوور- ی، برخ  ا  مناب   واژهگرای هالدجها  بدرو  دارد. در دسوور نقش
گفو   7جرب ها است ک  ب  ن  فرانقش ان یشگان  یا تاین نقش  با ، یعن  بدا  تجرب 

ا با شود. یک  دیگر ا  نقشهای  با  ب  کارگدری ن  برای انجام داد  تعاملات مم 
قش ین ناب   گرای هالد یدیگرا  و بدا  نگرش ما نسبت ب  ننها است. در دسوور نقش

شود. افزو  بر این دو گون  معنا،  با  اشاره م  8فردی  با  با اص لاح فرانقش مدا
دارای معنای دیگری است ک  ب  چگونگ  ساخت و نرایش مون مربوط است. در 

)هالد ی و شود بررس  م 9دسوور هالد ی این نوع معنا در چهارچوب فرانقش مون 

ی  معنای  در مون موبلور . این س  لا(28-30، ص1996 ، پسو؛ تام29-30، ص2004مودسو ، 
ود. ششود ک  ا  جلل  ویژگدهای ن  هلا  چدزی است ک  ب ا  انسجام گفو  م م 

اط و شود ا  سوی  عامل ارتبتقسدم م 11و مفهوم  10انسجام ک  ب  دو گونة صوری
  و نامنگر، عامل معهای مخولف هر مون  بان  است و ا  سوی دیپدون  بخشها و واح 

  و در شاه  مفهوم بود  ن  است. در ادام  درباره این دو مفهوم بدشور توضدک داده خو
 ها ب  کار خواه  رفت.بررس  داده

 طرح مسئله 1-1
گون  ک  اشاره ش ، انوقال معن  در ادب تعلدل  هلواره مورد توج  بوده است. هلا 

نام  با  بان  ساده در پ  انوقال معنا ب  ستنام  و سدانویسن گان  چو  صاحب قابوس
)خ دب ، ان  ترین  با  هسون . این دسو  ن ار را جزو ن ر ساده فارس  ب  شلار نوردهساده

بن ی ناظر ب  دریافت معنای مون ا ر است؛ رس  این تقسدمک  ب  نظر م  (491هلا ، ص 
  سادگ  ا  لای  صورت یا ب  سخن دیگر، مخاطب در برخورد با این دسو  ا  موو  ب
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رس  و ا  رهگذر رمزگشای  ن  با دانش قراردادیِ س ک ظاهری هلا  لفظ ب  معن  م 
توا  یاب . ا  این رو، م معنای مون را درم 12 با  یا ب  عبارت دیگر با  با  ارجاع 

  گفت ک  نویسن گا  این ن ار هنرهای بدان  را ک  لا م  رسد   ب  معنای مون، گذر ا
گدرن . عنصر غالب ننها است، چن ا  فراتر ا  ننچ  در  با  عادی وجود دارد ب  کار نل 

بدان  در این ن ار، تشبدهات تل دل  ساده و کنای  است ک  در  با  رو مره ندز ب  فراوان  
 رود. ب  کار م 

وری و دیگرِ  با  فارس ، عناصر دسو« 13مون»در ن رهای فن  فارس  ندز چو  هر 
ن و  ه با مو  ارتباط خواننمن ق  مون ب -فظ ِ ایجاد انسجام وجود دارد. انسجام معنای ل

با  ا ر و  . در ن ر ساده ب  اقوضای (147)تامپسو ، هلا ، ص دریافت معنای ن  منوط است
سد   و ر ه ف نویسن ه این امر براحو  امکانپذیر است؛ ب  عبارت دیگر، علل خوان  

  معنای گدرد. اما در موو  ن ر فن  رسد   بون ب  نسان  صورت م خوانن ه ب  معنای م
شود. در واق ، نویسن ه بر اساس ه ف  ک  های ظاهری مون محقق م ا ر با گذر ا  لای 

سا د. های مربوط ب  شگردهای ادب  پنها  م کن ، معنا را در لای در خلق ا ر دنبال م 
شود. این ابهام ا  رو م روب 14گریزم و انسجامخوانن ه در برخورد نخست با مون  مبه

ده  با  مننجا ک  با ب  کارگدری شگردهای ادب  )در معنا و کارکرد سنو  ننها( رخ 
معن  در  ننچ  ابهام شاعران  است تفاوت دارد با این توضدک ک  در ابهام شاعران ،

س پمون را   ، خوانن ه معنایافو ، اما در این دسو  ا  مووپایا  ب  تعویق م ای ب چرخ 
ود دب  خاهای  چو  اسوعاره و کنای  در  با  با اسوفاده ا  دانش ا  گذر ا  لای 

 یاب . درم 
با وجود تفاوتهای  ک  مدا  مون فن  و ساده هست، عوامل  بان  و دسووری ایجاد 

موو  فن  و انسجام در هر دو گروه ب  اقوضای مون بود  ننها وجود دارد. البو  هم در 
شود ک  بدانگر هم در موو  ساده تفاوتهای  در ب  کارگدری عوامل انسجام  دی ه م 

سبک نویسن ه و دوره  مان  نگارش ننها است. اما نکو  درخور توج  این است ک  ب  
رس  پدش ا  هر چدز دیگری بای  توج  جای انسجام دسووری یا  بان ، ک  ب  نظر م 

لب کن ، انسجام من ق  این گون  موو  است ک  تلایز ننها را ا  خوانن ه را ب  خود ج
های معنای   یرین کن ؛ ب ین معن  ک  عامل رسد   خوانن ه ب  لای یک یگر برجسو  م 

ک  در بالا  -گریزی موو  فن  را توا  انسجامشود. حال با توج  ب  این نکو  م ننها م 
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گون  توا  گفت اگر خوانن ه در ارتباط با اینم تبددن کرد. در واق   -ب  ن  اشاره ش 
ب  تعویق افواد  کن  حاصل گریزی برخورد م ای انسجامموو  در نگاه نخست ب  گون 

ب  واس   کاربرد صناعات ادب  است. این امر در شعر کلاسدک فارس  ندز 15معنای مون
و نای کسان  چو  ب  اس -شود؛ ب ین معن  ک  شاعرا  کلاسدک  با  فارس دی ه م 

ای است در خ مت ابلاغ ان یشن ، و شعر برای ننا  وسدل علوماً معن  -مولانا و حافظ
ترین شکل ن  ا  این قاع ه ترین و شاعران بهور معن . ن ر ادب  فارس  ندز حو  در فن 

ت ک  افو  این استنها اتفاق  ک  در ن ر فن  م (. 38، ص1380)پورنام اریا ، مسو ن  ندست 
دلدل صناعات راه رسد   مخاطب ا  دال  ک  نویسن ه انوخاب کرده است ب  م لول ن  ب 

تر ش  ِ راهِ رسد   ب  معن ، ؛ اما این طولان (40)هلا ، ص شودتر م شعری طولان 
های کن  و پس ا  گذر ا  لای خوانن ه را درگدر صورت مون و ع ف توج  ب  ن  م 

رس  ک  در ارتباط با اجزای دیگر مون محقق نهای  ن  م  معنای   بان  ب  معنای
شود. رسد   ب  این مقصود و درک انسجام مون با درک  یبای  مون هلراه است. تا م 

 مان  ک  انسجام مون برای خوانن ه محقق نشود، مون در کلدت خود برای او ن  معن  
وی دیگر، بای  ب  این نکو  ندز ا  س (.208، ص1382)پورنام اریا ،  دارد و ن   یبا است

توان  این باش  ک  ب  کارگدری صناعات ادب  در توج  کرد ک  سوی  دیگر این امر م 
 ن ر فارغ ا  درک خوانن ه ب  خودی خود در انسجام ن  تأ در مسوقدم دارد.

 . انسجام2
چندن مهشود؛ گون  ک  اشاره ش  انسجام ب  دو گونة صوری و مفهوم  تقسدم م هلا 

 ر فن  نچو  عوامل بلاغ ( در انسجام موو  در بدا  مسئل  ب  تأ در عوامل  دیگر )هم
ظری ناشاره ش . ا  این رو در این بخش ب  منظور فراهم ساخون چارچوب و  مدنة 

 شود:ها ب  ترتدب هر یک ا  این س  مورد معرف  م بررس  نلون 

 انسجام صوري 2-1
ب  کوتاه  معرف  شود. ا  دی گاه « مون»نسجام بای  مفهوم پدش ا  پرداخون ب  مفهوم ا

رود ک  واژة مون برای اشاره ب  هر بخش نوشواری یا گفواری  با  ب  کار م  بانشناس  
ها یا بخشهای ده . مون ویژگدهای  دارد ک  ن  را ا  تک کل منسجل  را تشکدل م 

یا نوشواری، ن ر یا شعر و... باش   کن . مون ملکن است گفواریپراکن ه  با  مولایز م 
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است، و ن  16ب  باور هالد ی و حسن مون واح ی معنای  (.1، ص1976)هالد ی و حسن، 
در واق ، بای  گفت مون حاصل قرار گرفون عناصر صوری  با  در  (؛2)هلا ، صصوری 

محقق ، بلک  مون در جللات  با  و عناصر صوری دیگر ن  کنار یک یگر ندست
 . شودم 

  گفت توادهن . ب  طور کل  م م 17هر مون  ابزارهای  هست ک  ب  ن  موندتدر 
های  بان  مولایز ای ا  پارهک  موندت ن  ویژگ  است ک  مون را ا  مجلوعة پراکن ه

ت؛ ن  اس18بافتکن ، عناصر همعامل دیگری ک  مون را ا  غدر مون مولایز م کن . م 
عث  ( بانیننچ  پدش و پس ا  هر عنصر  بان  در مون  م بافت مون )یعن  عناصر هم

های انواع گره. ا  سوی دیگر، (1 - 5)هلا ، صای یکپارچ  شکل گدرد شود ک  پدکرهم 
و انسجام  22، ربط21، حذف20، جایگزین 19انسجام  ک  در مون درنودجة ارجاع

)هلا ، ر یک مون استدا  دیگر عوامل اصل  ایجاد موندت نی  م  جودب  و23واژگان 

در  مان رس .انسجام،  . بنابراین توج  ب  خود مفهوم انسجام ضروری ب  نظر م (4ص
و  ب  تعبدر عنصر/ عنصر/ عناصری در گفولا ، وابس24تعبدر»شود ک  مون محقق م 

 )هلانجا(. « باش عناصری دیگر در هلا  گفولا  

ه ا  سوفادبا ا ا  و معناهای جزئ در  با ، معناهای کل  با اسوفاده ا  دسوور  ب
 ین معن  ؛ ب توا  دیشود؛ هلدن الگو را در روابط انسجام  مون ندز م واژگا  بدا  م 

دست ب  ژگا ک  انسجام تا ح ی با اسوفاده ا  دسوور  با  و تا ح ی با اسوفاده ا  وا
ری و دسووبنابراین انسجام صوری دو س ک کل  دارد: انسجام  (.5، ص)هلا نی م 

 حذف انسجام واژگان . انسجام دسووری شامل موارد مربوط ب  ارجاع، جایگزین  و
ا یاست؛ و انسجام واژگان ، مواردی چو  تکرار را شامل م  شود. عناصر رب   

 رون  و هم واژگان . شلار م پدون ی  با  هم در حو ه عوامل انسجام دسووری ب 
 :  ب ا  توج  کرد این است ک نکو  دیگری ک  دربارة انسجام بای
 است؛ در واق  راب ة عنصری با عنصر دیگار اسات کا      25انسجام مفهوم  ارتباط 

. بار ایان   (12)هلاا ، ص « بخش است، ن  حضور گاروه خاصا  ا  عناصار   انسجام
کن . گره، ارتباط معناای   را در بحث انسجام م رح م  26گرهاساس، هالد ی مفهوم 
گفواار  ارهانگاشو  است. این موضوع در پا رن ه با عنصر پدشانگادوسوی  عنصر پدش

 شود: یر ب  روشن  دی ه م 



 
اي

شه
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
ال

 س
بي

اد
8

ره
ما

 ش
،

33
ییز

 پا
،

13
90

 

 
 انسجام در نثر فني و نقش صناعات ادبي در ایجاد آن                                                  

 

137 
      

  

قا ر  ه ی نشست تا در  یر یک درخت چنار بزرگ اساوراحت کنا . او اکناو  ن    
خسو  بود ک  خدل   ود خوابش برد؛ و برگ  افواد رویش و بع  دیگاری و ساپس   

پوشاد ه شا ؛ برگهاای  رد،     یک  دیگر و طول  نکشد  ک  هل  جاایش باا برگهاا   
 ای.طلای  و قهوه
گاردد و یا    برم « ه ی»گفوار، ضلدر او در س ر نخست، مشخصاً ب  در این پاره

سا د؛ یعن  ارتباطِ معنای  مدا  دو بخش ا  ماون )ضالدر و مرجا     گره ارجاع  م 
با درخت چنار مرتبط است. مشخص اسات کا    « برگ»چندن کن ؛ همن ( ایجاد م 

معناا  دو ب  لحاظ ارجاع  با هم یک  ندسون ؛ چرا ک  برگ و درخت با هام هام  این 
ک  برگ مورد نظار،  « داندمم »ندست؛ اما واژة برگ وابسو  ب  درخت چنار است ما 

است؛ ب ین ترتدب یاک گاره انساجام  ا  گوناة واژگاان       برگ درخت چنار بوده 
-شا  م است و این واقعدت را نکنن ة تأ در انسجام شکل گرفو  است. این امر بدا 

د کا   بساوگ  دار « او»و « بنابراین»ده  ک  انسجام ن  تنها ب  حضور عناصری چو  
و  اسات  نای  وابسای معارجاع  است، بلک  ب  برقراری راب  ب  طور مشخص پدش
 (.12و  13)هلا ، ص  ای مخولف  ب  خود بگدرد ک  ملکن است شکله

 انسجام مفهومي 2-2

 ادکنن ةایج اینجا گفو  ش  دربارة روابط انسجام  درو  مون و عوامل و عناصر ننچ  تا
ورد فاهدم مما و ن  بود. اما افزو  بر این روابط و عوامل، هر مون  ک  ظرفدت انوقال معن

ام ا  انسج باش ، ندا من  نوع دیگرینظر گوین ه/ نویسن ه ب  شنون ه/ خوانن ه را داشو  
ربوط عوامل دسووری و واژگان  ایجادکنن ة انسجام در مون ماست ک  ب  عناصر و 

رس و لُو)ندست، بلک  حاصل ارتباط و پدون ی است ک  مدا  مفاهدم و معان  مون هست 

. در واق ، انسجام مفهوم  حاصل ارتباط (223و  226؛ ص216 -217، ص2005گراسددر، 
   و کارهای  چو معنای  است ک  مدا  بخشهای مخولف مون با اسوفاده ا  سا

ن روابط، شود. ایدر مون ایجاد م  و ...30، طرحواره29، اشاریها28انگاشتپدش،27تلویک
  در شود و هم ننچده  ک  هم مون با جها  بدرو  مرتبط م ای شکل م مون را ب  گون 

 مون بدا  ش ه با دانش گویشورا   با  ا  جها  سا گار است. 
ت اوم یا ارتباط »ا  گفت ک  انسجام مفهوم  هلا  توبنابراین ب  طور کل  م 

در ذهن نویسن ه و خوانن ه قرار دارد. در واق  انسجام »مون است ک  « 31مفهوم 
ای شناخت یا سنجد  ک  توا  ن  را ب  هلا  شدوهای ذهن  است و نل مفهوم  پ ی ه
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این دو در بدشور  شود. ]با این هل [انسجام صوری ب  وسدلة ن  شناخو  یا سنجد ه م 
موارد ب  هم مربوط هسون ؛ ب ین معن  ک  اگر در مون  مناب  انسجام  بخوب  ب  کار 

)تامپسو ، هلا ، ص، « ای ندز باش گرفو  ش ه باش ، ب  طور معلول بای  مون ب  هم پدوسو 
147.) 
 

 عوامل بلاغي 2-3
  ن  ب  رای نزدیک ش ب32اقسام صناعات ادب  اعم ا  ب یع  و بدان  ک  در موو  فن 

ن . أ در دارشود در ایجاد نوع  دیگر ا  انسجام در این گون  موو  تشعر ب  کار گرفو  م 
ی ا  اجزاط مدهنرهای ب یع  ب  دلدل تکرارهای نوای  و بعضاً معنای  باعث ایجاد ارتبا

وعاره اسد  و . در مدا  اقسام صناعات ادب  در اینجا تنها ب  دو مورد تشب33شودمون م 
 .34شودبسن ه م 

 تشبیه 2-3-1
صودی س مقدر اقسام کوابهای بلاغ ، تشبد  را مانن  کرد  چدزی ب  چدز دیگر بر اسا

( 33، ص1378)شلدسا، و یا مبون  بر کذب و یا قرین اغراق ( 244، ص 1379)رجای ، بلاغ  

ات صرف قسدلین تان . در اینجا ا  پرداخون ب  اتعریف کرده، و برای ن  اقسام  نورده
اجلل  شود؛ دلدل ن ، این است ک  تل دل در س ک فرپرداخو  م نظر، و تنها ب  تل دل 

دن س  هلریاب  ک  ب  نظر م )منظور واح های  بان  بزرگور ا  جلل  است( نلود م 
سام گر ا  اقباش . برخ  دی تری داشو شود در انسجام کل  مون تأ در برجسو باعث م 
 اهدمها ب ا  خور وضعدت خاص  در این امر دخدل است ک  در تحلدل نلون تشبد  د
 پرداخت.

 تمثیل 2-3-1-1
ک   (77، ص1370)شفدع  ک کن ،  دانن را  یرمجلوع  تشبد  م 35دانشلن ا  بلاغت، تل دل

وج  شب  در ن  امری ج ا ا  امور گوناگو  باش . در نظر جرجان ، تشبد ِ تل دل در 
شفدع  ک کن   (.82و  81)هلا ، صص شود؛ یعن  در جلل  و فراتر ا  ن کلام محقق م 
تر ش   کن  ک  ذکر ن  ب  روشنخا ، صاحب انوارالربد  نقل م عل تعریف  ا  سد 
گون  ک  و ن  تشبد ِ حال  است ب  حال  ا  رهگذر کنای ؛ ب ین»کن : بحث کلک م 
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ب  کار ببری ک  بر معنای  دیگر دلالت خواسو  باش  ب  معنای  اشارت کن  و الفاظ  
گون  سخن گفون را ای و ایندارد، اما ن  معنا خود م ال  باش  برای مقصودی ک  داشو 

ای است ویژة خود ک  اگر ب  الفاظ خاص خود گفو  شود، چن ا  تأ در ن ارد و را  فای ه
گاه  ا   لا (.)ه «کن ن  در این است ک  در ذهن شنون ه، تصوری بدشور ایجاد م 

شود ک  عبارت است ا  قول سایر و مشهوری ک  حالو  یا کاری تل دل ب  م ل تعبدر م 
 (. 140، ص1375)پورنام اریا ، را ب ا  تشبد  کنن  

 نا معادلبرن  ک  در این معتل دل را در معنای داسوا ، قص  و حکایت ندز ب  کار م 
فکدک با این ت(. 142و141)هلا ، ص نگ  استدر ادبدات فر 38و پارابل37، فابل36الگوری

ب  اقسام  (1383توا  ب  اقسام داسوان  تل دل قائل ش . فووح  )در ادبدات فارس  ندز م 
اد و  نلبن یها و کارکردهای تل دل و تفاوت ن  با مقولات دیگری چتعاریف و دسو 

رکب مرا اسوعاره  بن ی کرده، و ن پرداخو  است. برخ  تل دل را ذیل اسوعاره تقسدم
وقعدو  مان ؛ ب ین معنا ک  صورت داسوان  ب  علاق  مشابهت جایگزین مفهوم یا نامد ه
 (.152؛ فووح ، هلا ، ص310و  311)رجای ، هلا ، صشود م 

و  ن نکشود. اینکو  مهم در تل دل این است ک  وج  شب  ا  امور موع د حاصل م 
اتر ا    فرنت؛ چرا ک  تل دل و انوزاع وج  شب  در بحث انسجام ا  اهلدت برخوردار اس

ب  شب مشود؛ ب  سخن دیگر، پدون ی ک  مدا  مشب  و جلل  و در س ک کلام محقق م 
  ا  ن  های ها، نلونشود، کارکردی معنای  و انسجام  دارد ک  در تحلدل دادهحاصل م 

 .بررس  خواه  ش 

 استعاره 2 -2-3
وعاره   اسات ک  ب  بحث اسوعاره پرداخو  است. او تعریف  ارس و ا  نخسودن کسان  اس

رفو  رار گقدست داده ک   یربنای برداشت دانشلن ا  بلاغت سنو  ما ا  این مفهوم ب 
ة نشدل دان  با کل  اخولاف. وقو  شاعر درباراست. ارس و تشبد  را هلا  اسوعاره م 

اسوعاره « ور ش این شدر حلل » تشبد  است ول « ل  نوردب  مانن  شدر حل»گوی  م 
  نام جاحظ اسوعاره را نامد   چدزی ب  نام  جز ب(. 107)شفدع  ک کن ، هلا ، صاست 

در  کن . جرجان  ندز چندن نظری دارد با این فرق ک  ب  باور اواصلدش، تعریف م 
ل ا شامم رایم و نام دواسوعاره م ل این است ک  نام و عنوا  اصل  را ا  ش ء ج ا کرده

 )هلا (. ایم ن  قرار داده
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ک   کنن . با این نظرگاهاسوعاره را ب  دو دسوة اصل  مصرح  و مکند  تقسدم م 
ب  ب ز مشجاسوعاره هلا  تشبد  است ک  فشرده ش ه است، اگر در تشبد  هلة ارکا  ب  
گر ا  اود. حذف شود و یک  ا  ملایلاتِ مشب  هلراه ن  بدای  اسوعارة مصرح  خواه  ب

. کند  استمب ، اسوعاره ارکا  تشبد  تنها مشب  ذکر شود ب  علاوه یک  ا  ملایلات مشب 
 توان  ب  صورت ترکدب اضاف  بدای  ک  در این صورتاسوعاره ندز چو  تشبد  م 

گر ه  ش . اب  ب  مشب  اضاف  خوامعلولاً مکند  خواه  بود با این توضدک ک  ملایم مشب 
د  ندز اسوعارة تل دل اسوعاری داشو  باش ، اسوعارة مرکب است و ب  ن ای معنای جلل 
  (.285 -312)رجای ، هلا ، ص گوین  م 

نفرینش  شود؛  یرا یک  ا  ابزارهایدر ن ر فن  اقسام اسوعاره ب  فراوان  دی ه م 
ب   های مفرد و ترکدبات اسوعاری ننجا ک خدال و تشبّ  ن ر ب  شعر است. اسوعاره

نظدر در تصاویر کنن  و بر اساس رعایت تناسب و مراعاتای علل م رت شبک صو
باعث انسجام مون  (95، ص1358نام اریا ، )پورکاررفو  در مون ب  تناسب موضوع ب 
کن ، هلانن  تل دل است ک  شون . اسوعارة مرکب ا  ننجا ک  فراتر ا  جلل  علل م م 

 .39ده ب  را ب  هم پدون  م و مشب  بر اساس راب ة تشبده  دو پارة مشب 
 

 ها. تحلیل داده3
های در این بخش بر مبنای ننچ  در بالا ب  عنوا  مبنای نظری پژوهش م رح ش ، داده

ها ا  مدا  موو  ن ر فن  )کلدل  و دمن  و شود. این دادهتحقدق بررس  و تحلدل م 
ه اسوحضار دارد این موو  سرشار ا  گون  ک  خوانن است. ن  نام ( انوخاب ش همر با 

حکایات تل دل  است ک   یربنای هلة ننها تشبد  موقعدو  ب  پدام نهفو  در داسوا  است. 
در این پژوهش دو داسوا  ب  عنوا  نلون  ذکر، و تحلدل، و مص اقهای عناصر بلاغ  

صوری شود. چنانک  ذکر ش  انسجام م  ر در انسجام مون در دو نلون  بررس  م 
حاصل رواب   چو  ارجاع، حذف، جایگزین ، عوامل رب   و ارتباطات واژگان  است. 

ای  مدن انسجام مفهوم  پدام  انسجام صوری، بافت مون ، بافت موقعدو ، دانش پدش
مخاطب و ... است. نقش عناصر بلاغ  در انسجام مون بسدار نزدیک ب  انسجام واژگان  

های معنای  در س ک ادب  ندز عناصر بلاغ  با ایجاد پدون است؛ ب ین معنا ک  در مون 
های شود. در ادام  این س  نوع انسجام در دادهواژگا  باعث ایجاد انسجام مون م 
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پرداخت. ب   پژوهش بررس  خواه  ش  و ب  چگونگ  کارکرد ننها در مون خواهدم
ها حروف برجسو  دادهمنظور ساده کرد  کار تحلدل و جلوگدری ا  اطناب، در تحلدل 

، حروف «عوامل رب  »نشانة  __، «حذف»، عنصر داخل پرانوز نشانة «ارجاع»نشانة 
« اسوعاره»و  نشانة« تشبد »،  نشانة «انسجام واژگان »، نشانة «جایگزین »ایوالدک نشانة 

 است. 
 «گرگ خنیاگردوست» : بررسي روابط انسجامي در داستان 1متن 
ا ب  ردشاه ل  حال سبدل رشاد ) پ را  نگاه بای  داشت( و )پارا ب  ه پادشاه. و 1

 هل  حال( سنن اعوداد پ را 
ان ب  )چدزی( رس  ک و آن دست با  دارد، ب  آنهرک  ا   و. نگاه بای  داشت 2

 دوست رسد . گرگ خنداگر
 ؟)ک  ب  گرگ خنداگردوست رسد (آنپرسد  چو  بود  ملک. 3
 رو ی .ای وطن داشتدر بدش  گرگ ک  وقو   مگفت: )من( شند   ادهملک. 4

 ک  شکارگاه  )گرگ( در حوال 
، داختانمي کلن  طلب)گرگ( ا  هر سو  وبگشت بود، بسدار  اوحوالوگاه ر ق  .5
 صد ی باش  ک  )گرگ( تا

  نزدیک ب شبان ن  رو   و؛ مدسر نگشت )ک  صد ی در کلن  افکن ( افکندکلن   در. 6
 ایگل گوسفن او موطن 
غصّ  ، گدرد ی گوسفن گلو گرگچنانک  کرد؛ ا  دور نظاره م  گرگ. چرانیدمي. 7

 ی گرگگلو شبا  حلایت
ندا    دن ا. )گرگ( یافتخود نميبجز گرد نصدب دی ه  گل )گرگ( ا   و. گرفو  بود 8

 :گفتمي)گرگ(  وافشرد مي
 دِ )ل (لاسبدلَ ال  الورو ولکن  عَ َشٌ ش ی ٌ  بيماءً و  )أنا( أري .9
  تر کجا بود هرگز حال.  ین نادره10

 روا  نب  لال )باش ( منپدش  وتشن  )باشم(  من   
 گرگان . ی با پس مابزغال ران ،  خان سوی  دشترا ا   شبا  گل . شبانگاه ک  11

 افواد. )گرگ( بزغال را چشم بر 



 
اي

شه
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
ال

 س
بي

اد
8

ره
ما

 ش
،

33
ز 

ایی
، پ

13
90

 

 

  

142 
 

 

142 

142 

 
 
 

گ( . )گرخویش بست فوراک مقصودبر  مرغزار گردو غزال  ک  پنداشت . 12
 بزغال . او کردنهن  گرفون 

جز  ک  وج  خلاص دانستاسدر یافت، )بزغال (  انداب نوایبرا در  خود چو .13
 ب  ل ف احودال نووا  ان یشد .

لاً لاَبَ َ کرهَاًمُ)بزغال (  وَ. استقبال کردرا ب  ق م تجاسر  گرگ. )بزغال ( در حال 14 
 )بزغال (و رفتدرپدش 
دچ هماب   وتک  امرو  ا   گویدمي )شبا (وفرسواد  توزدیک ب  ن شبا  مرا :گفت.15 

 )تو( ا  ورنج  نرسد  
ک  تو ما ندکوسدرت  ) آن .  لرةبگذاشتيب  جای  خودربای  گرگعادت ما گلة . 16

 ) لرةن ( ورا داشو (
را م، اشتيدرا  ما) لرة ن ( ن رم  ک  )تو(  وسگال  )ک  تو ما را داشو ( . ندک17
 مهداّ و مهنّال  وَضَمٍ کَلحَمٍ ع
سلاع   )من( وبرکشم  سا  غنا منک   فرمود)شبا (  وتو نهاد چشم مراد . پدش 18
 را ا تو  تانهم نغا   خوش
ذوق  ،بري ک  )تو( ب  کار غذای ، من)سلاع( بوقت خورد  آن هزّت و نشاط . 19

 )غذای  وتر نی  )تو( را موافق
 و رفت لهبزغاجوال عشوة در گرگ بهور سا د.  . ک  تو ب  کار بری( طب  )تو( را20

 وار بسوة گفوار)گرگ( کفوار
  ِاقع  و سوپردة درد ِودر  بزغاله. چنان کندک  )بزغال ( فرمود ش . )گرگ(  او. 21

 نهن  را  حاد   نالة سدن 
ا ( افواد. )شب شبا  گوش)نهن ( ا  کوهسار ب  آن ص ایک  بلند کرد. چنا  22

 .رگرفتبچوب سو  محکم 
 گرگ.  د اوخرمن تلناّی )شبا ( نتش در و دوید گرگب  سر  چو  باد. )شبا ( 23

 ای ا  ن  جایگ  ب  گوش 
مهال ک  این چ  ا نهاد)گرگ( خائباً خاسراً سر بر  انوی تفکر  و. گریخت 24

 جاهلان  )بود( و )این چ ( اهلال



 
اي

شه
وه

پژ
ه 

نام
صل

ف
ال

 س
بي

اد
8

ره
ما

 ش
،

33
ییز

 پا
،

13
90

 

 
 انسجام در نثر فني و نقش صناعات ادبي در ایجاد آن                                                  

 

143 
      

  

 ور ی م.  من. کاهلان  بود ک  25 
 موش را خود برقص نگذارن   ربکا  دارن  نای و چنگ  ک  گ . 26
و  لاف  چندن دم مة)بزغال ( ب   تاگدرد  بزمرا  بزغال چرا بگذاشوم ک   من. 27
 عنا  نهلت گزاف چندن  افسو 
 چو  من. پ ر کرددر شدش   مرا دیو عزیلت)بزغال ( ومن فرو گرفت . ا  دست 28
 )پ ر وای بدافو ، طعل 
  ا سرایلمغنّدا  غزو م ربا  خوش  خل  را  او، ي  رسد ای فرا. من( ب  لُهن 29

 اوک  پدش ي کجا بودن 
 غزلهای خسروان )او/ پ ر من(  خوا بر سر و  الحا ِ خوش سراید ن ی. 30
 ؟ دن ی
 حوّ  إذا فاتَ امرٌ عاتبَ القَ َرا عاجزُِ الرّأیِ مِضداعٌ لِفرُصَوِ ِ    و .31

 (68 -72، صص1387)وراوین ،   

 : داستان باخه و بطان2 متن
اخ  رس  ک  ب  ب و آنگفت: هر ک  سخن ناصحا  نشنود، ب  ]طَد ُوَی ماده[. 1

 رسد . گفت: چگون ؟ گفت:
م ب  حک انایشمدا   وساکن بودن   باخ و یک   بطان  )ک ( در نبگدری دو . نورده2

 )افواده دوسو مجاورت، 
ار ت رو گدسافواده )بود(. ناگاه  تمصادق)مدا  ایشا  ب  حکم مجاورت(  و. بود( 3
 ایشانرخسار حال  غ ار،
ای  مدر ن  نب ک   ونلود  بدیشانورت مفارقت صسپهر نین  فام و بخراشد  . 4

 حدات ایشا  بود، نقصا  فاحش
ا( )م فتند:گ ورفتند باخ  )نقصا  نب( ب ی ن ، ب  نزدیک  آن چو ب ا  . پد ا نم . 5

 ، )تو / یماب  وداع نم ه
 قتدرد فرا   اخ ب. رفدق موافق)ای(  ودوست گرام  . باخ ( پ رود باش ای 6

 سو  هجرت)باخ  ا (  و)بنالد ( 
 درّ و گهر باری .بس   ا  اشک)باخ (  وبنالد . 7
 الوَداعِ حرَارهُ الأَکبادِأَرضَ  فدضُهُنَّ لأَحرَقَت و  مّوعُللولاَ ا .8
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دت  یامن در حق  نبمضرّت نقصا  ، یارا )ای( و دوسوا ای  گفت)باخ (  و. 9
 آنب  ا   منمعدشت ک  است 
م )اکنو ( قضدّت کر واکنو  حکم مروت )ن  است( و . )نب( ملکن نگردد. 10
 است ک  )شلا/ ب ا ( آنعه  
نج ر تند:گف ) شلا برد  مرا( حدلو  سا ی . )ب ا ( ووجه  ان یشد   مرا. برد  11
 ورا بدش است،  تو ماهجرا  
 آن ا  تودی ار نعلت باشدم، )ما( ب  و)ما( در خصب  اگرچ یم ( هر کجا رو. )ما12

 لذّت  وتلوّ  )ندابدم( 
سبک  را قول ناصحا )تو(  و)را سبک داری(  اشارت مشفقا تو  اما، یم. نداب13
 )تو( بر ننچ  مصلحت وداری، 
بات  پدون د تو مآل )تو بر ننچ  مصلحتِ( و)تو پدون د،  بات نکن (  حال. 14
 توک  هي )تو( خوا و اگر. نکني
)یم( )ما( در هوا رفت وشتیم را بردا توچو  است ک   آنشرط  یم. را ببر15

 ماچن انک  مردما  را چشم بر 
. یياب نگشلالبو  )تو( و ي )تو( راه ج ل بربن  یند. افو  هرچدز )ک  مردما ( گو16
 : )من(گفت)باخ ( 
هم  منو  ،یدا  روی مروّت واجب بود بجای نورد شماننچ  بر و ، م. فرمانبردار17 
 وک  دم طرقم  مپذیرم 
 . )من( دل در سن  شکنم. 18 
 ب ا  وبگرفت محکم،  دن ا )چوب( ب   آنمدا   باخ  وچوب  بداوردن   ب ا . 19

 را ب  چوبهر دو جانب )ن ( 
ند د ج هوا رس)ننها/ باخ  و ب ا ( ب  او چو . ندبردرا م  اوو  برداشتند. دها  20
 شگفت ایشانرا ا   مردما 
 باخ «. برن م   ا  باخ ب»ا  چپ و راست بان  )مردما ( بخاست ک   و. نم  21

 ساعو  خویشون نگاه داشت،
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 وبود  . دها  گشاد ید)باخ ( گفت: تا کور شو وطاقت گشت . )باخ ( نخرِ ب 22
 نوا   ب ا ا  بالا درگشون )بود(. 

 سوا  نصدحت باش .ک  بر دوند . داد23
 بخوا  بون  پن پذیر ندک  ولدکدهن  پن  خواها  ندک .24
 )چو  اجل( وصفرا تدز کرد طب  اجل  چو هل  سوداست، این گفت:  باخ . 25
 وار روی ب  کس  نورد ا دیوان 
 نبن د. آنهدچ عاقل دل در دف   و.  نجدر گسسون فای ه حاصل ندای  26

 (112-110، 1382)نصرالله منش ، 

 هاي پژوهشسجام صوري در دادهبررسي ان 3-1
ای شود. بردر اینجا ابو ا ب  توضدک و تحلدل عوامل انسجام صوری مون پرداخو  م 

لون  نع در گذاری ش ه است. در مجلونشا  داد  بهور عوامل، ننها در داخل مون نشان 
دا ، د. ا  این مشوعنصر انسجام  و صنعت بلاغ ِ عامل انسجام دی ه م  247نخست
ربوط سا  ممورد ب  صناعات ادب  انسجام 16مورد ب  عناصر انسجام  صوری و  231

امل عمورد عنصر انسجام  و صنعت بلاغ ِ  187است. در نلون  دوم ندز در مجلوع 
ر مورد صنعت بلاغ  است. د 5مورد عناصر انسجام صوری و  182انسجام هست ک  

 بددنتو نقش انسجام  هر یک را با جزئدات بدشوری  ادام  هر یک ا  این دو گروه
 کندم. م 

های افعال، ضلایر شخص ، مشورک و اشاری عناصر ارجاع  ک  شامل شناس 
کنن . ک  یک  ضلدر و ای بدن دو عنصر ا  مون برقرار م شود ب  طور کل  راب  م 

ر مون ایجاد دیگری مرج  ن  است. راب   انسجام  ک  عنصر ارجاع  و مرج  ن  د
توا  گفت هلا  چدزی است کن ، حاصل یک  بود  معنا/ مص اق ننها است ک  م م 

برن ؛ ب ین معن  ک  را دربارة ن  ب  کار م « 40تعبدریهم»ک  هالد ی و حسن اص لاح 
)هالد ی و تعبدر عنصر ارجاع  ب  نوع  وابسو  ب  تعبدر عنصری است ک  مرج  ن  است 

اشاره دارد ک  « هرک »ب  « او». در س ر دوم نلون  نخست، ضلدر (314، ص1976حسن، 
. بدشور روابط در مون است41مرجع ای ا  راب ة پدشپدش ا  ن  ب  کار رفو  ک  نلون 

ارجاع  در این دو مون ا  هلدن نوع است؛ ب  بدا  دیگر مرج  عنصر ارجاع  پدش ا  
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در س رهای دوم، سوم و چهارم ب  « ایشا »ن  در مون ذکر ش ه است. در نلونة دوم 
مرجع  برقرار ده  ک  با  راب ة پدشدر س ر نخست ارجاع م « دو بط و یک  باخ »

ای ک  بر عه ه دارن  برای جای مون دوم ضلایر بر اساس نقش دسووریاست. در جای
  ان . هلدن نکو  و کارکرد ارجاعنشسو « بط»و « باخ »پرهدز ا  تکرار ب  جای دو اسم 
 ننها در انسجام مون دخدل است.

شاری انی ؛ برای نلون ، مرج  ضلدر   م ها گاه مرج  ضلدر پس ا  ندر این نلون 
  ن  پس ا« ک  ب ا  گرگ خنداگردوست رسد »در س ر دوم نلونة نخست، یعن  « ن »

وم ندز در س ر در مون است. در نلونة د 42مرجع ای ا  راب ة پسنم ه است ک  نلون 
مرجع  است.این دو نوع ضلدر اشاری ن  ب  بع  ا  خود اشاره دارد و پس 15و  10

است. اما در این مون روابط ارجاع  «34مرجع درو »ا  گونة روابط ارجاع   راب  
در بدرو   ندز هست ک  حاصل راب ة یک عنصر ارجاع  با مرج  خود« 44مرجع برو »

سوا  ب  مکا  وقوع دا« ن  جایگ »نخست نلونة  23ا  مون است. ا  جلل  در س ر 
و  ن نکاشاره دارد ک  در بدرو  ا  مون و در جها  خارج قرار داشو  است. ذکر ای

بط ما روادانن ، اسا  م مرجع  را انسجامضروری است ک  هالد ی و حسن روابط درو 
فاق   کن ،ی مخولف مون ایجاد نل ای بدن بخشهامرجع  را ا  ننجا ک  راب  برو 

م من ق  مون و انسجا45دانن . اما این روابط در تعددن بافت موقعدو کارکرد انسجام  م 
 در نغا  مون ب « ان نورده»در مون دوم شناسة جل  در فعل  (.18)هلا ، صن  نقش دارد 

 –وای  رکن  ک  مون  بدرو  ا  داسوا  اشاره دارد ک  بافت موقعدو  مون را ترسدم م 
 .تعلدل  است

در حذف  شود، حذف است.راب ة انسجام  دیگری ک  در دو نلون  بررس  م 
« هدچ»مان ؛ ب ین معن  ک  با مان  و جایگاه ساخواریِ خاص  خال  م چدزی ناگفو  م 

شود. در شود؛ با وجود این، عنصرِ ناگفو  در بافتِ مون درک م عنصری در مون پر نل 
های  ا  ردی ک  در داخل دو کلا  نم ه است، نلون دو نلونة مورد نظر ما، تلام موا

مرجع  در خ مت انسجام مون مون ، معلولاً پدشحذف است ک  با ایجاد روابط درو 
مرجع  است ک  در چندن مواردی  قرار گرفو  است.گاه حذف ندز مانن  ارجاع برو 

 (.144تا 142هلا ، ص)46کن بافت موقعدت اطلاعات مورد ندا  را برای تعبدر ن  فراهم م 
بن ی شود ا  جلل  چنانک  هالد ی و حسن تقسدمدر این دو مون اقسام حذف دی ه م 
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، 5و ... در نلونة نخست و در س رهای  11،13، 7، 5، 4ان ، حذف اسل  در س ر کرده
نلونة نخست و در  17و 16و... در نلونة دوم وحذف فعل  در س ر 16، 11، 6،9

شود. در س ر ششم نلون  نخست جللة ر نلونة دوم دی ه م د  6، 3، 2س رهای 
فاق  این نهاد در درو  خود است. بر اساس قاع ة حذف، نهاد ن  در « مدسر نگشت»

نهاد محذوف ن  است، « صد ی در کلن  افکن »جللة پدش ا  خود نم ه است؛ یعن  
مون  17ا  در س ر توای ا  حذف بن ی است. هلدن نوع حذف را با  م بنابراین نلون 

توا  ن  بخش ا  مون را ب  صورت  یر نخست مشاه ه کرد؛ ب ین معن  ک  م 
 با نویس  کرد:

و  و ا داشرسگال  ک  تو ما  لرة ن  ندکوسدرت  ک  تو ما را داشو  و  لرة ن  ندک
تو  رادمدش چشم ا پ لرة ن  ن رم  ک  تو ما را داشو ، مرا کَلحَمٍ عل  وَضَمٍ مهدّا و مهنّ

 نهاد.
ین بدندم. احذف را در موو  کهن  با  فارس  گاه در شناس  و ب  قرینة لفظ  م 

ا رده ، توج  خوانن ه گون  حذف ا  ننجا ک  در بخش  ا  هر واح  ساخواری رخ م 
رس  ک  توال  و ت ابق دسووری کن  و در نگاه نخست چندن ب  نظر م بدشور جلب م 

  است. پس ا  مراجع  ب  عنصر قرین  است ک  شدوای  ن  بخش ا  مون ب  هم ریخو
شرط ن  است ک  چو  تو را برداشودم و »گفوار شود؛ برای نلون  در پارهمون نشکار م 
حذف « شودمبردا»ب  قرینة فعل « رفت»نلونة دوم، شناسة فعل  15ا  س ر « در هوا رفت

 است. ش ه
است  شود،انسجام واژگان رداخو  م دیگر عامل انسجام  ک  در این دو مون ب ا  پ

ا در مون شود. تکرار رمحقق م در مون واژگا  48نی و باهم 47ک  در نودج  تکرار
نها واژة نبدندم ک  در م  23و  20، 16، 14، 11، 7، 4، 2نخست ا  جلل  در س رهای 

... و« ال بزغ»، «گل »، «شبا »های دیگری چو  عدناً تکرار ش ه است. تکرار واژه« گرگ»
کرار یق تدر هلا  مون ندز ا  موارد دیگری است ک  موجب انسجام واژگان  مون ا  طر

و « باخ »ژة تکرار وا 25، و 21، 19، 6، 5، 2، 1ش ه است. در مون دوم ندز در س رهای 
شود. تکرار این دو واژه، ک  دی ه م « بط»تکرار واژة  22و  21، 19، 5، 2در س رهای 
رده کسو  و سدر روایت حول محور ننها است، نقش انسجام  ننها را برج ادامة داسوا 

 است.
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قرار  مربوط ب  احولال( 318و  319)هلا ، ص نی  ک  ب  باور هالد ی و حسن باهم
 بان   گفوارهای هر حو ه یا شبکة معنای  خاص در یک پارهگرفون یا با هم نم   واژه

، «بزغال » ،«گوسفن »، «شبا »، «بدش »، «گرگ» های  چو است در نلونة نخست با واژه
ا هم محقق ش ه است. ک  در یک شبکة معنای  دارای ارتباط ب« گل »و « شکارگاه»

 «افکن   در کلن »، «چراند  »، «حلایت»، «صد »هسون . ا  سوی دیگر، واژگان  چو  
و ب   تباط استگدرن  ک  با شبکة نخست ندز در ارندز در شبکة معنای  دیگری قرار م 

ن نکو    ایهلدن دلدل در خ مت انسجام واژگان  مون قرار دارن . جا دارد در اینجا ب
کن   ماده اشاره شود ک  در ن ر فن  نویسن ه برای  ینت داد  مون ا  شگردهای  اسوف

 ی اطناب  داراشود. با این شدوه مون فننی  واژگان  دی ه م ک  در ننها تکرار و باهم
رارها و تک نی د؛ ب ین معن  ک  اگر جلل  را ب   با  ساده برگرداندم این باهمشوم 

ور نظاره دگرگ ا  »گفوار نلونة نخست، پاره 8و  7شود؛ برای نلون  در س ر حذف م 
ود و بکرد. چنانک  گرگ گلوی گوسفن  گدرد، غصة حلایت شبا  گلوی گرگ گرفو  م 

ندن را اگر ب  صورت ساده بنویسدم چ«. یافتل ا  گل  ب  جز گرد نصدب دی ة خود ن
نصدب  خود غص  کرد و ا  حلایت شبا  و ب گرگ ا  دور نظاره م »شود: م 
 ه پد ا است ک  عنصر بلاغ  تشبد  و کنای  در مون با نوشوة ما حذف ش«. خوردم 

 ش  در ن رها، چنانک  پدشور در بحث تشبد  و اسوعاره م رح نی است. این تکرار و باهم
ر مون ت. دفن  با صناعات دیگر بلاغ  ب  کار رفو  در ن  و موضوع مون در ارتباط اس

 3و2است؛ برای نلون  در س رهای نی  در اقسام مورادفات منعکس ش هدوم باهم
 11 )دوست گرام  و رفدق موافق؛ درد فرقت و سو  هجرت(، 6)دوسو  و مصادقت(، 

ول )اشارت مشفقا  و ق 13)خصب و نعلت(،  12(، )وجه  ان یشد  و حدلو  سا ی 
ای ژهرویدم ک  در ن  بر شدوة رایج ن ر فن  وانی  واژگان  روب ناصحا ( با این نوع باهم

ها تکرار نی  و یا توال  جلل مأنوس با مورادف  نامأنوس و علوماً ا   با  عرب  م 
 کن .ای ترادف ایجاد م هلا  معنا است و گون 

ن  است. بای  اشاره کرد ک  « عوامل رب  »گر عوامل انسجام صوری مون ا  دی
با دیگر روابط » )هلا (انسجام حاصل ا  کاربرد این عوامل ب  باور هالد ی و حسن 

من ِ بدن های  ا  روابط نظامانسجام  موفاوت است. ]ب ین معن  ک [ این راب   بر گون 
. این گون  روابط ن  دارای نقش ارجاع  (320)ص« ها در نظام  بان  اسووار استجلل 
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است، و ن  حاصل ارتباط واژگا  مون با یک یگر، بلک  نلایانگر پدون های معنای  است 
و با توج  ب  نوع عنصر ( 321)هلا ، صهای سا ن ه هر مون وجود دارد ک  بدن گزاره

های ... را مدا  گزاره و 52،  مان 51علّ ، 50، تقابل 49ای افزایش رب   ملکن است راب  
های بررس  ش ه، اقسام این . در نلون (239تا  226)هلا ، ص 53مخولف مون ایجاد کن 

 6در س ر « چنانک »در قسلوهای مخولف دو مون و « و»شود؛ ا  جلل  روابط دی ه م 
در « اما»مون نخست و  9در س ر « ولکن»نلون  نخست، دارای کارکرد افزایش  است. 

مون  4های  ا  کارکرد تقابل  عناصر رب   هسون ؛ ندز در س ر مون دوم، نلون  13س ر 
شلار  های  ا  عناصر رب   علّ  ب مون دوم نلون  14در س ر « اگر»و « تا»نخست 

در س رهای « چو »و در مون دوم « چو »مون نخست،  28و  13نی ؛ در س رهای  م 
 تحقق عنصر رب    مان  در مون است.  15در س ر « چن انک »و  25و  20، 15، 5

نجا نا   نکو  دیگر دربارة عوامل رب   ایجاد انسجام در نلونة نخست این است ک 
  ب  ل رب های مون ب و  هدچ گون  عامک  مون روای  است در بسداری ا  موارد گزاره

  ن ما ها و سدر خ   ودنبال هم نم ه است. علت این امر پدون  من ق  این گزاره
  ر رب ها را  با یک یگر ب و  هدج گون  عنصروایت است ک  انسجام و پدون  جلل 

 موجب ش ه است؛ ب ین معن  ک  م لاً در مون نخست، پس ا  اولدن جللة مون،
ش شود ک  داسوا  ب  گرگ  مربوط است. سپس داسوان  ا  بخخوانن ه مووج  م 

  مخولف ن  ب  ترتدب در پ  نشود ک  مراحل کوتاه  ا   ن گ  گرگ روایت م 
  ندا  ب  اسوفاده ا  عوامل رب   کشود نی  و رعایت هلدن ترتدب باعث م م 

سا  در مون کلور ب  وجود نی : گرگ  وجود دارد/ رو ی گرگ در حوال  انسجام
گ ا   / گرچرانگردد/ شبان  در ننجا گل  م شکارگاه معلول خود برای شکار بسدار م 

  بدن / ... .م  مان / گرگ بزغال  راای ا  گل  با م کن / بزغال نظاره م  دور گل  را
است ک  شود، جایگزین  نخرین عامل انسجام صوری، ک  در این دو مون بررس  م 

ای ب  جای یک  ا  عناصر جلل  است. پدش ا  ذکر مراد ا  ن  جایگزین کرد  واژه
 م است اشاره شود در مقایس  با ارجاع، های جایگزین  در مون بررس  ش ه، لانلون 

جایگزین  جایگزین ش   لفظ  است ب  جای واژه یا عبارت دیگر درحال  ک  ارجاع 
« ن »مون نخست،  3در س ر (. 90و 89)هالد ی و حسن، هلا ، ص 54ای معنای  استراب  

ا ش ه است. در واق  در اینج« چدزی( ک  ب ا  گرگ خنداگردوست رسد »)جایگزین 
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سا  در های این عامل انسجامواره ش ه است.ا  دیگر نلون یک واژه جایگزین یک جلل 
در هلا  س ر و « سلاع خوش»ب  جای  18در س ر « ن »این مون نخست، جایگزین  

است. در مون دوم ندز این عنصر انسجام  در  20در س ر « نهن »ب  جای « ن »
ب  جای خصب « ن » 12، «نب»ب  جای «  ن» 9، «نقصا  نب»ب  جای « ن » 5س رهای 

چندن در مون نخست در ب  کار رفو  است؛ هم« چوب»ب  جای « ن » 19و نعلت و 
گفوار  یر شود؛ برای نلون  در پارهتری ندز دی ه م مواردی روابط جایگزین  پدچد ه

 و« ا  تو ب  ما هدچ رنج  نرسد »ب  جای جللة « سگال  و ن رمندکوسدرت ، ندک»
 ربای ، نشسو  است:عبارت ترک عادت گرگ

  ربایرگگعادت  گوی  ک  امرو  ا  تو ب  ما هدچ رنج  نرسد  و ا  گل  ما... و )شبا ( م  
 کَلَحمٍ ، مراسگال  و ن رم  ک  ما را داشو خود ب  جای بگذاشو .  لرة ن  ندکوسدرت  و ندک

 . . عل  وضََمٍ مهداّ و مهنّا پدش چشم مراد تو نهاد..
رابت ک  ق ای ا  جایگزین  در نظر گرفو  ش ه این استعلت اینک  این مورد، نلون 

ت دگرگف «سگال  و ن رمندکوسدرت ، ندک»معنای  مدا  این دو عنصر هست و در واق  
ری ع  اشااست ک  نویسن ه ندز با عنصر ارجا« ا  تو ب  ما هدچ رنج  نرسد »مفهوم  

 .بر ن  تأکد  کرده است« ن »
های دیگری ا  جایگزین  را ندز دی  ک  ب  توا  گون در ساخوار  بان  ن ر فن  م 

رس  خاص این گون  موو  است؛ برای نلون  در س ر دوا دهم نلونة نخست، نظر م 
ای غزال  ب  اسوعاره و تلویحاً ب  جای بزغال  نم ه است. اما دلدل ساخون چندن اسوعاره

ای بوده است ک  در ب ی  لفظ  ب ا  جناس گوین . اما نکو  اشوراک لفظ  مدا  دو واژه
ک  بای  ب ا  توج  کرد این است ک  این گون  جایگزین  در موو  ادب  با جایگزین  
انسجام  در موو   بان  موفاوت است؛ ب ین معن  ک  در موو   بان  جایگزین  سا  و 

شود ک  ب  هل یگر م کاری است ک  موجب پدون  عناصر مخولف بخشهای یک مون 
هلدن انسجام صوری مون را ب  دنبال دارد، اما جایگزین  ا  نوع ادب  مورد نظر افزو  

ده  و ا  این رو در انسجام صوری بر اینک  عناصر مخولف هر مون را ب  هم پدون  م 
کن  ک  مون نقش دارد، مجلوعة دیگری ا  روابط را در مون و ذهن خوانن ه ایجاد م 

دارای « غزالة مرغزار گردو » مت انسجام مفهوم  مون است؛ برای نلون  در خ
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در ذهن « بزغال »تلویحات و معان  بسداری است ک  با ب  کار برد  ن  در مون ب  جای 
 شود. خوانن ه مون فعال م 

 هاي پژوهشادهانسجام بلاغي در د 3-2
 مون در سجامامل بلاغ  در انبا توج  ب انچ  در تعریف مسئل  نم ، اینک ب  تأ در عو 

شود. در نلونة نخست، مون ب  لحاظ مفهوم  دو بخش های موردنظر پرداخو  م نلون 
کم حج ا دارد: بخش نخست ن  نصدحت و پدام  است ک  با توج  ب  ندلة دوم مون 

حکم    درکنی  مشب  را دارد. ب  دنبال این بخش، داسوان  برای ا بات اقناع  ن  م 
 در مدا  ان ، وج  شب ب  است. چنانک  بلاغدا  در تعریف تشبد  تل دل اشاره کردهمشب 

ای  ی معنشب ( در واق  پدون این دو عنصر منوزع ا  امور گوناگو  است. جام  )وج 
ا   ست ک ب  مون اشود و باعث ارتباط مشب  و مشب است ک  ا  کل داسوا  فهلد ه م 
 مون، یاب . در قسلت دومولف مون ب  هم پدون  م این رهگذر در واق  بخشهای مخ

ها ب  سوی معان   انوی  چندن مفاهدل  هست ک  ذهن را ا  معنای نخسودن گزارههم
 ن  ده . رفواری ک  در بخش دوم یا تل دل مون ا  حدوانات سر م مون عبور م 

ین کرد  جایگز . در واق ، خوانن ه با55مخوص انسا  است و حکم قرین  صارف  را دارد
رگ و گ اده ب  جای شخصدوهای حقدق  و مفاهدم مرتبط ب  ننها )در اینجا پادشاه

رود ب  جای بزغال ( معادل حقدق  توجه  ب  سنوها ا  دست م فرصوهای  ک  بر ا ر ب 
سا د و ب ین شکل پدون  معنای  دو سوی مون محقق نخست مون را در ذهن م  ندل 
 در خ مت انسجام مون است.شود ک  این ندز م 

در مدا  مونِ تل دل ندز عوامل انسجام  بسداری هست. ج ای ا  اقسام تکرارهای 
، و باعث پدون  مون ش ه است، افزای  در مون رخ دادهنوای ، ک  بر اساس قاع ه

ترکدبات اسوعاری و تشبدهات  ک  در قسلت دوم مون ب  کار رفو  موجب ایجاد پدون  
است؛ برای نلون ، در س ر دوم تل دل، اجزای مون و انسجام ن  ش همعنای  بدن 

ان اخون وی بدا  ش ه است « کلن  طلب»جسوجوی گرگ برای شکار ب  صورت تعبدر 
شود ذهن ا  معنای کلن  ان اخون، ک  ا  لوا م شکار است و ترکدب ن  با ک  موجب م 

س . نویسن ه عام اً در ساخون بر« در جسوجوی شکار بود »معنای واژة طلب ب  معنای 
این ترکدب عنصر مشب  را طوری برگزی ه ک  هم با مفاهدل  چو  شکار و جسوجو در 
پدون  است ک  ب  یک حدوا  شکاری مربوط است و هم با کلن  ان اخون ک  مخوص 
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چنانک  گرگ گلوی گوسفن  گدرد، »شود انسا  است. در س ر هفوم ندز ک  گفو  م 
تشبده  دیگر در قالب دو جلل  ب  صورت  ،«گرفو  بودا  گلوی گرگ غصّ  حلایت شب

ب  ن  است. در جللة تل دل ب  کار رفو  است. جللة دوم مشب  و جللة نخست مشب 
دوم ندز تشبده  فشرده )غصة حلایت( نم ه است. تصویر حاصل ا  تشبد  تل دل ک  ا  

و با  این تصویر با معن  قاموس  شود با موضوع داسوا  تناسب دارد؛ب  منوزع م مشب 
یعن  )گلوگدر( تناسب دارد. ک  در اینجا ب  معنای رایج ن  در  با  « غص »دیگر لفظ 

، ای ا  ن  ک  در بدت فارس  نم هگون یعن  ان وه ب  کار رفو  است. بدت عرب  و ترجل 
ای خود تل دل  است برای حالت نومد ی گرگ ک  با  تصویر حاصل ا  ن  با فض

 20چندن در س ر است؛ همو باعث پدوسوگ  بدشور مون ش ه 56داسوا  ارتباط دارد
گرگ در جوال عشوة »ک  ک  در جللة کنای  « جوال عشوه»هلدن نلون  اضافة تشبده  

ب  تناسب معنای فریفو  ش   کفوار در گزارة بع  ساخو  ش ه است ک  هم « بزغال  رفت
فضای تألدف مون دارد و هم با اجزای داخل مون، پدون ی برو  مون  با موقعدت و 
 مناسبت معنای  ایجاد کرده است.

 جزای اکار رفو  ا  در س ر دوم مون دوم، موناسب با فضای داسوا  اسوعارة ب 
 ناسبتتشکدل ش ه است ک  با دیگر اجزای مون قرابت معنای  یا تصویری دارد. ب  

 نها رارو گار حال ن»ی اینک  گفو  شود ک  در س ر نخست نم ه است ب  جا« نبگدر»
ر س ر هلدن تصویر د«. رو گار صورت حال ایشا  بخراشد »شود گفو  م « خراب کرد

ار ی   رخسدو « نیدن »، «نب»بع  کاملور م  شود و ارتباط چن  جلل  مبون  بر تصویر 
 ایشا  است. « حال»در ن  است. اما این رخسار، چهرة 

 پژوهش هايدر دادهانسجام مفهومي  3 -3
در این بخش با توج  ب  ننچ  در طرح مسئل  دربارة انسجام مفهوم  گفو  ش ، عوامل 

گردد ک  انسجام مفهوم  شود. یادنوری م انسجام مفهوم  دو مون مورد نظر بررس  م 
بر خلاف انسجام صوری، ک  تحقق ن  ب  وجود برخ  ا  عناصر در مون بسوگ  دارد، 

رواب   فراتر ا  ننچ  در مون وجود دارد بسوگ  دارد و ا  این رو است ک  تحقق ن  ب  
مون  و در بررس  انسجام مفهوم  مون توج  ب  تلویحات، معان  ضلن ، عوامل برو 

شود ک  های مون ضروری است. هلچندن یادنور م من ق چدنش جللات و گزاره
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است و ب  هلدن دلدل ملکن  انسجام صوری تنها یک  ا  عوامل انسجام مفهوم  مون
 است مون  ا  انسجام صوری برخوردار باش ، اما فاق  انسجام مفهوم  باش . 

و پادشاه را ب  هل  حال سبدلِ رشاد و سننِ اعودادِ پ را  »گفوار  مون نخست با پاره
نگ  داشون سبدل رشاد و سنن »، «پادشاه»نغا  ش ه است ک  در ن  « نگاه بای  داشت

و ضرورت پدروی ا  ن  برای پادشاه با توج  ب  نیدن و سنوهای کشورداری در  «اعوداد
سا د و در ذهن جامع  ایرا  ق یم دارای تلویحات مشخص  است ک  بافت مون را م 

سا د ک  هلدن کن  و مون را ب  ننها مرتبط م ها را  ن ه م ای ا  نمو هخوانن ه مجلوع 
نی  ب  دنبال دارد؛ برای ن ه را ب  ننچ  در مون م انسجام مفهوم  مون و توج  خوان

نلون  در ذهن فرد ایران  ن  رو ، اولاً پادشاه جایگاه بالای  داشو  است. دوم اینک  
سبدل رشاد، مفاهدم دین  را با خود ب  هلراه دارد و سوم اینک  سنت اعوداد پ را  ا  

ن دلدل، اشاره ب  ننها ب  لحاظ های مفروض و مورد قبول هلگا  بوده، و ب  هلدنمو ه
من ق  و مفهوم  برای خوانن ه ایران  کاملاً پذیرفون  است. این نکو  بخوب  در ننچ  

و هر ک  ا  ن  دست با  دارد، ب و ن  »شود: گفوار نم ه است تأید  م پس ا  این پاره
هندت ؛ ب ین معن  ک  نویسن ه با توج  ب  ذ«رس  ک  ب ا  گرگ خنداگردوست رسد 

های نغا ین مون را بدا  کرده، و سپس گفو  است ک  اگر پادشاه  ب  مخاطب، گزاره
، «ا  ن  دست با دارد»توج  باش  یا ب  بدا  دقدقور سبدل رشاد و سنن اعوداد پ را  ب 

چدن  رس ، چندن مق م کن . ب  نظر م را پد ا م « گرگ خنداگردوست»سرنوشت 
کن  ک  هلدن نشانگر ت اوم های بع ی مون م وان   گزارهبخوب  خوانن ه را نماده خ

مفهوم ، پدوسوگ  و در واق  انسجام مفهوم  مون است. در ادام  مون ندز، وجود 
شبا ، ... هل   -صداد/ گرگ -گل / صد  -گوسفن / شبا  -های  چو  گرگدوگان 

انگر راب ة گوسفن  نش -ای چو  گرگموجب انسجام مفهوم  مون است؛ چراک  راب  
گل  بدانگر حلایت و مواظبت است؛ راب ة  -ضعدف است، راب ة شبا  -ظاللان  قوی

صداد بدانگر تلاش و جسوجوگری یک طرف و تلاش طرف دیگر برای گریخون  -صد 
شبا  و  -گوسفن  -شبا  ندز مرتبط با راب ة گرگ -و نجات یافون است؛ راب ة گرگ
ط ا  سوی  با یک یگر ب  لحاظ مفهوم  مرتبط است، مبون  بر تقابل است. هل  این رواب

ای مدا  چندن در این مون ب  راب  و ا  سوی دیگر برای خوانن ه نشنا و قابل فهم؛ هم
شود ک  ارتباط کل داسوا  با پارة نخست مون را نشکار اشاره م « گرگ و پ رش»
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ک  احولالاً در ن  حرکت  اعونای  ب  سنن معواد پ ریکن ؛ یعن  ناامد ی در نودج  ب م 
بر سبدل رشاد ندز ا  عوامل اصل  پذیرفو  ش ه، بوده است. ب ین ترتدب با اطلدنا  

توا  گفت ک  بخشهای نغا ین، مدان  و پایان  مون ب  لحاظ مفهوم  بخوب   یادی م 
 ب  یک یگر پدوسو ، و کل منسجل  را شکل داده است.

ست؛ چرا موجب انسجام مفهوم  مون ا« ان دهنور»ندز نغا  ش   مون با  2در مون 
افت و بب   ک  این عنصر و موارد هلانن  ن  در موو  تعلدل   با  فارس ، خوانن ه را

  ک  ا ده  ک  ب  لحاظ اجولاع  برای مخاطب مفروض و مو ّق استمنابع  ارجاع م 
نچ  مخاطب ن، ب  ، را ک  در ن  خواه  نم 57کن های  مرتبط م هلا  نغا  مون و گزاره

یا  وشود م  دان  ، بویژه اینک  معلولاً در این گون  موارد یا یک نودج  اخلاق  بدا م 
ورت، کم مجاحمدا  ایشا  ب  »گفوارهای  چو  یک داسوا  پن نمو . در ادامة مون، پاره

ا حکم مروت و قضدت کرم عه  ن  است ک  برد  مر»و « دوسو  و مصادقت افواده
ر خوردابدانگر مفاهدل  است ک  در جامع  ایران  ا  ار ش خاص  بر« یشد وجه  ان 

 است؛ مانن  نگ اشون حرمت هلسایگ  و دوسو  و جاری ساخون مروت در رفوار.
 د درنم   چندن مفاهدل  در قسلوهای مخولف مون و ارتباط خاص  ک  ق عدتِ موجو

جام دت حکم اجل( بخوب  انسدارد )ق ع« باخ »ا  گدری داسوا  ا   بننها با نودج 
جل اطب  باخ  گفت: این هل  سودا است، چو  »مفهوم  مون را در پ  داشو  است: 

و  ندای  کس  نورد ا   نجدر گسسون فای ه حاصلوار روی ب  صفرا تدز کرد و دیوان 
 «.هدچ عاقل دل در دف  ن  نبن د

 بل توج   قااین دو نلون ا  دیگر نکات  ک  در انسجام مفهوم  مون در ن ر فن  و در
ای است ا  ننچ  در مون ای خلاص است اینک  شواه  شعری در مون چو  ب  گون 

 شود. پدش ا  خود گفو  ش ه و یا تأکد ی است بر ن ، موجب انسجام مون م 

 گیري. نتیجه4
ده  ک  بررس  انسجام صوری، مفهوم  و بلاغ  در ن ر فن  در این پژوهش نشا  م 

ن  موو  ندز سا  و کارهای انسجام صوری مشابه  با موو   بان  دیگر دارد؛ این گو
ده  ک  موو  ن ر ش ه نشا  م های بررس چندن بررس  انسجام مفهوم  در نلون هم

فن  ب  لحاظ مفهوم ، پدوسوگ  بسداری دارد، و ب  دلدل وجود عوامل  چو  پدون  
رجاع مخاطب ب  مرجع  مو ق و م لئن تر مون با بافت موقعدت، ک  حاصل امسوحکم
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های معنای  و مفاهدل  است و ندز وجود عبارتهای  بان  خاص این موو ، ک  لای 
 ن ، ب  کن  و ب  س وح مخولف دانش خوانن ه پدون  م خاص  را در مون ایجاد  م 

علول تر ا  موو  مرس  ک  انسجام مفهوم  این گون  موو  بسدار بدشور و پدچد هنظر م 
 بان  است. افزو  بر اینها، موو  ن ر فن  با داشون لای  معنای  دیگری ک  حاصل ب  

های موو  ن ر فن  ادب  است، کارگدری صناعات بلاغ  و چدنش خاص عناصر و گزاره
شود خوانن ه با گذر ا  لای  ده  ک  باعث م مون را ب  دانش ادب  مخاطب پدون  م 

   انوی  و بلاغ  ننها برس  ک  هلدن باعث انسجام مفهوم  معان   بان  مون ب  معان
توا  گفت ن  نوع انسجام  ک  در نودج  کاربرد شود؛ ب  بدا  دیگر، م مون ندز م 

گویدم ب  دلدل شود و ما ب ا  انسجام بلاغ  م صنای  بلاغ  در موو  فن  ایجاد م 
عنای  مخولف مون ب  انسجام های مفهوم  و مای ا  پدون ها مدا  لای ایجاد شبک 

توان  تبددن  برای بدشور بود  انسجام مفهوم  موو  ن ر افزای  و این م مفهوم  مون م 
 فن  ب  طور خاص و موو  ادب  ب  طور کل  باش . 

 نوشتپي
ود ک  در عبارات  فاخر ب  توانای  خایننام  پس ا  الکواب مر با چنانک  سع ال ین وراوین  در مق م . 1

چو  در ملابست و ملارست این فن »نورد: پردا د، چندن م در جل  دو صنعت نظم و ن ر م 
ای گذارم و کواب  ک  درو رو گاری ب  من برنم  خواسوم تا ا  فای ه ن  عای ه علر خود را ذخدره

یس مخورعات نرای  توا  داد اب اع کنم... تا موقاضدا  درون  را بر ن  قرار افواد ک  ا  عراداد سخن
بافت عبارت عاطل باش  ب  دست نی  تا کسوت   یبن ه ا  دست ای ک  ا  پدرای گذشوگا  مخ ره

قریحة خویش درو پوشم، و حلدو  فریبن ه ا  صنعت صداغت خاطر خود برو بن م... ننک کواب 
دل ن  نام  ک  ... چو  ظاهری نراسو  ن اشت، دواع  رغبت ا  باطن خوانن گا  ب  تحصمر با 

(. دیگرا  ندز چندن اشارات  در دیباچ  کواب  ک  ب  21تا  18نام ، ص)مر با « مو اع  ندام .
العقول ک  تحریر دیگری ان ، دارن ؛ ا  جلل  محل  غا ی مل دوی صاحب روض صناعت نراسو 
ت لکن ا  حلدت عبار»گوی : نام  پس ا  برشلرد  ویژگدهای محووای  کواب م است ا  مر با 

عاری بود و ا   یور جهارت عاطل؛ معان  ل دف ن  دُرَری بود در ص ا نشان ه... این جلال را 
«. تجلدل  بای  داد و این کلال را تکلدل  ار ان  داشت... تا مقبول ارباب مناقب شود. الخ

ای نام  در نغا  کواب چندن اشارهچندن ضداء نخشب ، صاحب طوط (؛ هم106العقول، ص)روض 
قاع ه ترتدب ذوق  را اصلا مراعات نکرده ... و اهل بلاغت »نام  رد ک  مورجم فارس  طوط دا

ن  را دوباره بنویس  « ب  عبارت  موجز و اسوعارت  سلس»پس خود برن  ش ه تا « مع ل داشو 
(. ندز ظهدری سلرقن ی پس ا  اشاره ب  اصل پهلوی و ترجل  دری خواج  علد  4نام ، ص)طوط 
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عظدم نا ل بود و ا  تزیدن و تحلّ  عاری  ]دری[عبارت »گوی  بادنام ، م ارس ا  کواب سن ابوالفو
« و عاطل... هدچ مشاّط  این عروس را نداراسو  بود... بن ه ن  خرای  را لباس الفاظ درپوشاند 

 (.20نام ، ص )سن باد
2. Systematic Functional Grammar 
3. meaning 
4  . wording 
5. Sounding/ writing 
6. Lexico – grammar 
7. Ideational or experiential metafunction 
8. Interpersonal metafunction 
9.Textual metafunction 
10. Cohesion 
11. Coherence 

ن ه، ، گدر. براساس نظری  ارتباط یاکوبسن شش عامل لا م است تا ارتباط صورت گدرد: فرسون ه12
 سا د؛ م لاا م تأکد  براین عوامل نقشهای ششگان   با  ر. ، پدام،  مدن  و رمزگا مجرای ارتباط 

ان  معن  رس) کن  و تأکد  بر مخاطب نقش کوشش تأکد  بر خود پدام، نقش شعری را برجسو  م 
 (.78ص، 1386کن  )یاکوبسو ،  با  را نشکار م ( یا تعلدل 

در )  کوشش یا نقش( در نظری  هالد ی) دانفردی  با رس  موو  تعلدل  فرانقش مچندن ب  نظر م 
 کنن .را برجسو  م ( نظری  یاکوبسن

13  . text 
نای ون ب  معمد با . منظور ا  انسجام گریز بود  مون در اینجا این است ک  خوانن ه در ابو ای برخور14

شود. پس ا  گذر م رو یاب  و در ظاهر مون با اقسام نرایشهای صوری و معنای  روب ن  دست نل 
 رباره ن ربرد. خ دب  )هلا ( دا  این ظواهر است ک  پ  ب  معنای مون و در نودج  انسجام ن  م 

  ب  دگدری معنپکن  ک  نویسن گا  ن ار ن ر فن ، توج  خوانن ه را بدش ا  فن  ب  این نکو  اشاره م 
شود ک  توال  و نظم من ق  و جب م ین شدوه گاه موکشانن . پرداخون ب  امناسبات لفظ  کلام م 

گ  و پدوسو وال پدوسوگ  معان  کلام رها شود. البو  کسان  ندز در عدن توج  ب  نراسوگ  لفظ ب  ت
 (.451و  452ورجم کلدل  و دمن  )ص ان ؛ ا  جلل  ممعن  نظر داشو 

اخوار، نشان ، و با ی در س». منظور ما در اینجا ا  ب  تعویق افواد  معن  با ننچ  دری ا در مقال  15
در نق  ساخوارگرای ، ب ا  تأخدر افواد  معنا، در نودج  رفون ا  دال  ب  دال « گفولا  علوم انسان 

پایا  معن  در کن . دری ا ذات  با  را درگدر با ی دالها ب  صورت چرخ  ب گوی ، فرق م دیگر م 
برخورد با ابهام شاعران  ب  تأویل دست (. مخاطب در 16و 17، ص1381دان  )دری ا، ساخوار م 

شود، اما در موو  فن ، بنای خالق مون بر  ن  و اص لاحاً معن  ب  نسبت فهم خوانن ه موک ر م م 
این است ک  خوانن ه پس ا  گذر ا  لای  اسوعاری ب  معنای ا ر برس . منوق ا  بر سر اینک  مون و 

  بح های درا دامن  دارن . کسان  چو  گادامر، بارت، های  بان  معنای  مشخص دارن  یا ننشان 
ریکور، دری ا و نیزر منکر ق عدت معنا هسون . در این مدا  هِرش قائل ب  معنای نهای  مون است. 

- 509، 395، 274، 256-257، ص 1378برای نگاه  ا  تفصدل این بحث ر. ک.: احل ی، بابک، 
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ب  بع ،  77، ص1375؛ هلو، 205، ص1382هلو، ؛14-19، ص1380؛ پورنام اریا ، 600، 508
 بحث شعر و رمز.

16  . semantic unit 
17. texture 
18. cotext 
19. reference 
20. substitution 
21  . ellipsis 
22. conjunction 
23. Lexical cohesion 
24. interpretation 
25. relational concept 
26. tie 
27. Implication 
28. Presupposition 
29. deictic 
30. schemata 
31. Continuity of senses 

دز دی ه نن ر  .  اشاره ب  این نکو  لا م است ک  ملکن است این کارکردهای بلاغ  در دیگر اقسام32
و ه کار حنرای  ن ر فن  است، ما ندز شود، اما ا  ننجا ک  محلل اسوفاده ا  اقسام هنرهای سخن

 کندم.ود م خود را ب  ن ر فن  مح 

ر. ک.:  گون  تکرارها و نقش ن  در ایجاد انسجام مون ادب ،. برای اطلاع ا  کارکرد اقسام این33
 .  1386نورو ی، 

ون نقش وم  م. کنای  در تعریف بلاغ  و چونا  یک  ا  صور خدال ندز در ن ر فن  در انسجام مفه34
عن  ما  اراده عن  دوم با جورد  لفظ  و ایراد مکنن : نوگون  تعریف م دارد. کنای  را بلاغدا  این

ست ا( و فرق ن  با مجا  در این 141؛ شفدع  ک کن ، هلا ، ص 324نخست )رجای ، هلا ، ص
 در کنای  ای برای من  ا  معن  لفظ  واژه/ جلل  وجود دارد در حال  ک ک  در مجا  هلدش  قرین 
  گفوار ا مبنای در کنای »اراده کرد. دیگر اینک   توا  معنای حقدق  را ندزچندن منع  ندست و م 

(. در این 142)شفدع  ک کن ، هلا ، ص« لا م ب  ملزوم است و در مجا  انوقال ا  ملزوم ب  لا م
سا د. برای ای ارتباط ن  را با مون مشخص م ها نویسن ه با تصرف در کنای  و نورد  قرین نلون 

ن نسجام موادر  فت فرهنگ  بهره برد. هلدن نکو  در تأ در کنای رسد   ب  معنای کنای  بای  ا  با
سوعاری اللة جدخدل است. در اسوعاره قرینة صارف  مون، مخاطب را در رسد   ب  معنای دوم واژه/ 

حاظ بافت   ن  ب  لکن . اما در کنای  بسو  ب  نوع کنای  )ایلا، تلویک، رمز( و کهن  یا نو بودیاری م 
ت. پس ندس رسد   ب  معنای ن  علوماً جز با اطلاع ا  خاسوگاه فرهنگ  ن  ملکن فرهنگ   با ،

تر ا  اسوعاره در ن ر فن  است. در گریزتوا  چندن نودج  گرفت ک  کنای  عامل  انسجامم 
ث های  ک  در ن ر فن  واج  کارکرد انسجام  بودن ، ایجاد تناسبهای معنای  باعاسوعاره
 ش .   مون م بخش  ننها بانسجام
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خاسوگاه  ای ب  کار نبرد یا مخاطب با بافت فرهنگ  ودر کنای  چنانک  گذشت اگر نویسن ه قرین 
یاب ؛ م لاً در نل عن  نشنا نباش  انسجام مفهوم  مون را درب  و مکن ن  و در نودج  راب ة مدا  مکن 

سر بر »نای  در نلون  نخست( مورد ک 24)در س ر « گرگ خائباً خاسراً سر بر  انوی تفکر نهاد»نلون  
. در نورده است را« تفکر»و واژة « خائباً خاسراً»است. نویسن ه با تصرف در ن  عبارت «  انو نهاد 

  شود، اضافة اقورانها را ک  گاه با اضافة اسوعاری و تشبده  مشوب  م دسوور سنو  این گون  اضاف 
گرگ با »شود ک  جلل  را در این معنا درک کن : ا رهنلو  م نامن . این تصرف نویسن ه، مخاطب رم 

حذف    جلل احال اگر تصرف نویسن ه را «. احساس نومد ی و خسرا  ب  نشانة تفکر سر بر  انو نهاد
در  نن  ننچ وای  ماای کارکردی ر، ا  ننجا ک  چندن جلل «گرگ سر بر  انو نهاد»کندم و چندن بخواندم: 

 ندز این های دیگرست، ن ارد، دریافت ارتباط ن  با مون دشوار خواه  ش . در نلون فدللنام  م رح ا
« فترگرگ در جوال عشوة بزغال  »نلون  نخست،  20توا  دی ؛ م لاً در س ر تصرف نویسن ه را م 

  معنای توا مفقط با توج  ب  تصرف نویسن ه )عشوه بزغال ( و نگاه  ا  شدوه شکار کفوار در ق یم 
« لنای او  دنتش در خرمن ت»هلا  نلون  نخست، ندز  23را ا  جلل  دریافت. در س ر « فریب خورد »

راین  را جز با ق« بزغال  مرا بز گدرد»هلانجا، جلل  کنای   26شود. اما در س ر ای دی ه م چندن مسئل 
فون را ت و معنای فریاسهای بع  نم ه ک  پس ا  ن  و در جلل « افسو  گزاف»و « دم م  لاف»مانن  

ر نودج  دتوا  ب  معنای جلل  و ارتباط ن  با بخشهای دیگر مون و در ضلن خود دارن  ب  نسان  نل 
 درک انسجام مفهوم  ن  دست یافت.

ل، ای شامل اسولااست. در اص لاح ب  حو ه گسورده« تشبد  کرد »و « م ل نورد ». تل دل در لغت 35
ص  قت و ، ضرب الل ل، اسلوب معادل ، حکایت اخلاق ، قص  حدواناتشبد  مرکب، اسوعاره مرکب

( برای 1384رنگ  است )فووح ، ( در ادبدات فAllegoryشود و معادل الگوری )رمزی اطلاق م 
( و 138تا  162، ص 1375تفصدل بحث تل دل، اقسام، کارکردهای ن  ر. ک.: پورنام اریا ، 

 )فووح ، هلا (.
36. Allegory 
37. fable 
38. Parable 

ا سوعاره رخو  ا. برداشت ما ا  اسوعاره در اینجا هلا  مفهوم سنو  ن  است. م العات ج ی   بانشا39
حو ه  کن . معادل تعریفات سنو  کسان  چو  یاکوبسو  ن  را موعلق ب ا  دی ی دیگر بررس  م 
 ة م العات شناخو  (. موفکرا  حو39-46، ص1386سو ، دانن  )یاکوبمحور جانشدن   با  م 

  احس  ما  دراکنگاه دیگری ب  بحث اسوعاره دارن ؛ ب ین معنا ک  اسوعاره را ب  قللرو شناخت و ا
کار دانن  و ما این ادراک حس  را ب  صورت اسوعاری برای مفاهدم دیگر ب  جها  مربوط م 

(. هالد ی ندز بر 1980انسو ، ج -( و ) لدکاف1383گدریم. برای تفصدل بحث ر. ک.: )لدکاف، م 
ا بره و هم سوعامبنای نگاه نقشگرای خود ب  موضوع اسوعاره پرداخو  است ک  هم با نگاه سنو  ب  ا

م ی ب  دسوور در نکواب  10توان  ب  فصل من  م نگاه شناخو  ب  ن  موفاوت است. خوانن ة علاق 
 مراجع  نلای . 1383، و امدن  2004هالد ی و مودسو   نقشگرای

40. co-interpretation 
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41. Anaphoric 
42. cataphoric 
43. endophoric 
44. exospheric 
45. Context of situation 

اسخ پتوا  در پاسخها دی ؛ ب ین گون  ک  در . ب  باور هالد ی و حسن حذف را ب  طور کل  م 46
در  یر( و)نلون  الف   شودپرسشهای  ک  جواب ننها نری/ ن  است، گزارة جلل  پرسش  حذف م 

شود، ( داده م WH-questionsای )در انگلدس  واژههای پرسش  پرسشپاسخ  ک  ب  جلل 
لون  شود )نم جز بخش  ک  ب  اطلاعات خواسو  ش ه مربوط است، حذفهل  بخشهای جلل  ب 

 ب  یر(:
 ]ه ی امرو  دانشک ه نبود/ بود[الف( ه ی امرو  دانشک ه بود؟ ن / نری 

 ]بود[دانشک ه  ]رضا امرو  [ب( رضا امرو  کجا بود؟ 
( و  substitution by zeroدر مقایس  با جایگزین ، هالد ی و حسن حذف را جایگزین  با صفر )

چندن س  نوع اصل  حذف را معرف  نامن . ننها هم( م explicit ellipsisجایگزین  را حذف پد ا )
 (.317، ص142 -144، ص1976ای )هالد ی و حسن، ارهوکنن : حذف اسل ، فعل   و جلل م 

47. reiteration 
48. collocation 
49. additive 
50. adversative 
51  . causal 
52. temporal 

خود  خواری. نکوة درخور اشاره این است ک  عوامل رب   در نظر هالد ی و حسن  ا  هلواهای سا53
شود؛ م  ن نکو  در نلون  نخست مورد نظر ما دی ه(. ای227در دسوور، مولایز است )هلا ، ص 

  عه ه دارد بنقش پدون دهن ة دو بخش جللات  را  15، و 13، 12، 5، 4، 2در س رهای « ک »م لاً 
 ک  در بردارن ة یک بن  موصول است.

این ( 90ص ،1976ان  ). ا  دیگر تفاوتهای جایگزین  و ارجاع  ک  هالد ی و حسن ب انها اشاره کرده54
ی ااب  مون  و مربوط ب  بافت موقعدت باش ، اما جایگزین  راست ک  ملکن است ارجاع برو 

ش ه هلا  نقش دسووری مرج  خود را نچندن در جایگزین  مقول  جانشدمون  است؛ همدرو 
 ت.دارد، اما در ارجاع مح ودیو  برای پدروی نقش دسووری مقول  ارجاع  با مرجعش ندس

وقو  »سش ک  (  درباره این قرین  صارف  در تل دل با بدا  این پر163، ص1375اریا  ). پورنام 55
  بای شارهان   داسوان  ب  خودی خود کامل است و نغا  و انجام معدن و قابل قبول  دارد و ندز در

د   وجوب« شود؟ای مای  تصور معن  نهفو  در ن  م وجود معن  پنها  نرفو  است، چ  انگدزه
 .دان بخش  م کن  و تحقق ن  را ا  طریق شخصدتهای ع م واقعدت در ن  اشاره م رگ 

است ک  مدا   ب  این نکو  اشاره کرده« نام تصویرنفرین  در مر با ». پورنام اریا  در مقال  56
نام  و اجزای این تصاویر با فضا و های فشرده )اضافة تشبده  و اسوعاری( در مر با تصویر
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(. اما ب  کارکرد 95، ص1358النظدر برقرار است )پورنام اریا ، کلام تناسب و مراعات موضوع
 انسجام  این مسئل  اشاره نکرده است.

رد را د، هلدن کارکنور اده در ا بات ادعای خود م در نغا  داسوان  ک  ملک« شند م»ندز  1. در مون 57
د   ب  ر بخشنورد و برای اعوباد داسوان  م دارد. این نکو  را ک  راوی برای ا بات ادعای خو

ذیرفو  پق و ده  ک  برای مخاطب مو ّداسوا  و القای حس اقناع  ن ، ن  را ب  منابع  پدون  م 
نام  بوسو قا نام توا  در دیگر موو  تعلدل  دی  با این تفاوت ک  در ن اری چو  سداستاست، م 

ات ا ب اقع  مخاطب در پدون  است داسوان  ک  برایراوی ب  تناسب فضای مون ک  با  ن گ  و
، 9، 6نام  و در ص و... قابوس 97، 84، 78، 73نورد تاریخ  است؛ ا  جلل  در ص ادعای خود م 

چندن »، «ک چنان»، و «شند م»، «شند م»، «چنانک »نام  گوین ه با عبارات  چو  ، و... سداست23، 22
 ست. ا و ... ادعای خود را م ک  کرده« امندن شند هچ»، «امچندن خوان ه»، «نم ه است

 
 مناب 

 .1378مون؛ تهرا : نشر مرکز،  لیبابک؛ ساخوار و تأو ،یاحل  .1
 نام ا پای اسوعاره؛ ب  جانسو  – کافدل کردیبا رو ی دهال کردیرو س یرضا؛ مقا ، ندام .2

: هرا ت رمق م؛دل  دبدکور مح ی ب  راهنلا ، هلگان  ارش  رشو   بانشناس  کارشناس
 .1383 ، و م العات فرهنگ  پژوهشگاه علوم انسان

دفور  ؛ رانیا قاتدکنگره تحق نهشولد ،«نام در مر با   نیرنفریتصو» ؛ تق ا ،یپورنام ار .3
 .127-84، ص 1358نخست، ب  کوشش محل  روشن، تهرا : انوشارات فرهنگسوا  هنر، 

 .1380ا : انوشارات سخن، نفواب؛ تهر  ی؛ در سا _________ .4
و   تهرا : انوشارات علل ؛ در ادب فارس یرمز ی؛ رمز و داسوانها _________ .5

 .1375 ، فرهنگ
 . 1382تهرا : انوشارات سخن،  ا؛ی؛ گلش ه لب در _________ .6

 .1375تهرا : انوشارات  وار،  ؛ فن ن ر در ادب پارس ن؛دحس ، بدخ  .7
عباس  کدتصح نام ؛استدبن اسحاق؛ س  حسن بن عل  ابوعل ، سخواج  نظام الللک طو .8

 . 1375 ر،دتهرا : انوشارات اساط ؛ انداقبال نشو

 یب  سو ام؛دپ زدانجو،یدر  ؛« درگفولا  علوم انسان یساخوار، نشان ، و با »ژاک؛   ا،یدر .9
 .1386دوم، تهرا : نشر مرکز،  راستیو ترجل (؛ و نیپسام ر  )ت و

: انوشارات را دچ پنجم، ش  ؛یو ب  ا دو ب  معالم البلاغ  در معان ل؛دمحل  خل ،ی رجا .10
 .1379  را ،ددانشگاه ش

 .1370تهرا : انوشارات نگ ، ؛ در شعر فارس الدمحل  رضا؛صور خ ، ک کن  عدشف .11
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تهرا :  ا،ینر  و غلامعل مجوبای  اللهفوک قاتدو تعل کدتصح نام ؛ طوط ؛ نخشب اءدض .12
 . 1372 ،ینوشارات منوچهرا

تهرا :  ، نیال ¬محل  باقر کلال کدسن بادنام ؛ تصح ؛ محل  بن عل ،یسلرقن  یردظه .13
 .1381تل نها،  یگفوگو الللل ¬ندمکووب و مرکز ب راثدانوشارات م

 کدنام ؛ ب  اهولام و تصحقابوس ر؛دبن قابوس بن وشلگ کاووسدک ، عنصر اللعال .14
 .1378 ، و فرهنگ  چ دهم، تهرا : انوشارات علل ، وسفی ندغلامحس

تهرا : انوشارات  ،ینظر لدجل کدو توض کدالعقول؛ تصحمحل ؛ روض  ،یودمل  یغا  .15
 .1383 ، دانشگاه ن اد اسلام

 ، و علوم انسان اتد؛ مجل  دانشک ه ادب«اقسام، کارکرد ت،د: ماهلدتل »محلود؛  ، فووح .16
 .141-178، ص 1384و بهار و تابسوا   1383  ا،  مسو47-49، ش 13و12سال 

تفکر  یاسوعاره: مبنا گرا ؛ی؛ در اکو، اومبرتو و د«معاصر اسوعاره های ینظر»جرج؛  کاف،دل .17
 .1382 تهرا : سوره مهر، ، گروه مورجلا ، ب  کوشش فرهاد ساسان ؛ نینفر ی بایو  

چ  ،ینودم  مجوب  دو تحش کدتصحو دمن ؛  ل دنصرالله بن محل ؛ کل ، نصرالله منش .18
 .1379 ر،درکبدهج هم، تهرا : انوشارات ام

بر   دشعر )با تأک یدر محور علود  نقش ارجاع و انسجام واژگان  حام ؛ بررس ،ینورو  .19
دکور   ی  راهنلاب ، فارس اتدارش  رشو   با  و ادب  کارشناس نام ا ی(؛ پا خاقان  یقصا

 .1386م رس،  تددانشگاه ترب  اده،ندغلامحس ندغلامحس
  رهبر، تهرا : انوشارات صف بدخ  لدخل کتوضد و شرح نام ؛مر با  ن؛یسع ال  ، نیوراو .20

 .1387 شاه،دعل
و نق     بانشناس گرا ؛یدر فالر، راجر و د ؛« و شعر شناس   بانشناس»رومن؛  اکوبسو ،ی .21

 .1386 ، وم، تهرا : نشر ند راستیو ن ه،یپا ندخو ا  و حس میترجل  مر ؛ ادب
 گرا ؛یدر فالر، راجر و د ؛« شپریدر  با  یو مجا  یاسوعار هایق ب»، __________ .22

 ، شر نن :  دوم، تهرا راستیو ن ه،یپا ندخو ا  و حس میترجل  مر ؛ و نق  ادب   بانشناس
1386. 

23. Brown, G. & Yule, G. Discourse analysis, Cambridge: Cambridge 
university press, 1983.  

24. Halliday, M. A. K. & Mathieson. An introduction to functional grammar, 
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26. Lakoff, G. and Johnson, M. Metaphors We live By, Chicago: University 

of Chicago press,1980. 
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